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  .بهترين نحو ممكن، كارم را پيش ببرم را طوري فراهم كند كه بتوانم به

نحوي مرا در اين راه مورد تشويق قرار دادنـد،   ن عزيزم كه هريك بههمچنين بايد از تمام دوستا
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  .خواهم سعادت آخرت را مي
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  چكيده
كه از عنوان بلندش پيداست، گزارشي است انتقـادي از موضـوع كـار و پـژوهش چهـل       نامه همچنان موضوع اين پايان

  .اند آكادميك، دست به تحقيق و تأليف زده روش آكادميك يا شبه ي عرفان اسلامي به زمينهكتاب معاصر كه در 
ي حاضر، هيچ اثر مستقلي در اين زمينه نوشـته نشـده اسـت و     تا جايي كه نگارنده جسته است، پيش از مجموعه

پژوهـي اسـت و    آثار مربوط به عرفانانتقادي  -شناسيِ توصيفي اولين گام در راه فراهم آوردن كتاب، ي حاضر نامه پايان
  .در ضمن آن سعي كرده تا رويكردهاي متفاوت پژوهشگران را به اين حوزه نشان دهد و احياناً نقد كند

  
  .پژوهي، پژوهش در تصوف ، عرفانانتقادي، عرفان اسلامي -شناسي توصيفي كتاب: كلمات كليدي
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  گفتار پيش
و درسـت بـه    ي عرفان اسلامي متـأثر نبـوده اسـت    اندازه تاريخ فرهنگي ما ايرانيان، از هيچ عنصري به

اي در مورد فرهنگ ايراني، بايد تكليف خودمان را با اين  پردازي همين دليل است كه پيش از هر نظريه
دسـت   يقـي را بـه  هاي ذهنيِ خود، شناخت بقاعـده و عم  مقوله مشخص كنيم تا بتوانيم نسبت به سازه

اي خواهد بود براي اخذ مواضـع اصـيل و كارآمـد در برابـر موقعيـت       اين شناخت البته مقدمه. آوريم
  .كنوني ما در جهان انساني

 انـد،  ي آن موضـوع نوشـته شـده    هايي كه دربـاره  كتاببراي شناخت هر موضوعي ابتدا بايد به 
دسترسي يافت؟ يك راه ساده البته مراجعه به  ها بكتاتوان به اين  چگونه ميراستي  بهاما  ؛مراجعه كرد

هاست؛ اما اگر در آغاز راه باشيم، چه بسا نتوانيم در اين ميان سره را از ناسره  ها و كتابفروشي كتابخانه
  .بشناسيم و زمان زيادي را براي يافتن يك پژوهش اصيل و دقيق از دست بدهيم

هـاي آن   شناسـي  قيق در هر حوزه، مراجعه به كتابهاي اصيل و د يابي به كتاب بهترين راه دست
  .شوند تدوين مي 3صورت انتقادي و يا به 2شكل توصيفي ، يا به1اي صورت نمايه حوزه است كه يا به

شناسـيِ معتبـر در تمـام     گيريم، اين است كه تدوين كتاب مي اي كه از اين مقدمات بديهي نتيجه
تواند به روند پژوهش در آن حوزه سرعت بخشـد و از   هاي پژوهشي بسيار ضروري است و مي حوزه

توانند بـه بهتـر شـدن پـژوهش      هاي اضافي بكاهد و جلوي اتلاف نيروهايي را كه مي بسياري از هزينه
  .بينجامند، بگيرد

                                                 
 شوند اي ذكر مي نامه ها صرفاً اطلاعات كتاب شناسي در اين نوع كتاب. 1

 شوند اصلي كتاب نيز تشريح مي موضوعاتاي،  نامه در اين نوع، جز اطلاعات كتاب. 2

پردازنـد، همچـون    اصلي، بـه ارزيـابيِ كتـاب مـوردنظر نيـز مـي       موضوعاتدر اين گونه، در ضمن يا در پايان توصيف . 3
 ي حاضر نامه پايان
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شناسي اقـدام نكـرده اسـت و     ي عرفان اسلامي، تاكنون كسي به تدوين كتاب متأسفانه در حوزه
كـه   هاي عرفاني اختصاص داده شده كـه همچنـان   م كه فصلي به معرفي كتاببيني تنها در يك كتاب مي

عنـوان   هـيچ  ، بسيار ناقص اسـت و ابتـدايي و بـه   1ايم در جاي ديگر از همين مجموعه خاطرنشان كرده
  .گوي پژوهشگرانِ اين عرصه نيست پاسخ

كـم   كـه دسـت  شناسي حاضر همين بوده اسـت   هاي نگارنده از پرداختن به كتاب يكي از انگيزه
پژوهي بـردارد كـه البتـه مجـال      ي عرفان در حوزهانتقادي  -توصيفيشناسيِ  قدمي در راه تدوين كتاب

شـد كـه    داد و سقفي بايد تعيين مي ها را در اين زمينه نمي ي پژوهش ي پرداختن به همه اندك او اجازه
شناسي قيد چهل كتاب را در  كتاب در زمان معين بتواند كارش را به پايان برساند و به همين دليل، اين

همخواني نداشـت، ولـي بـه     ،هرچند تعيين اين رقم نيز چندان با فرصت محدود. عنوان خود مطرح كرد
ها  ي كاستي هر شكلي بود، نگارنده كوشيد اين مهم را به سرانجام برساند و اكنون اين مجموعه را با همه

  .تا كه قبول افتد و چه در نظر آيد. كند م ميهايش خدمت دوستاران اين عرصه تقدي و نادرستي
اند و بـراي سـهولت    ترتيب الفبايي در اين مجموعه معرفي شده ها به گفتني است كه تمام كتاب

هـا را پـيش از مـتن اصـلي      ايم و هم فهرسـتي از عنـاوين آن   بندي كرده ها را شماره مراجعه، هم كتاب
ايِ مدرك مـوردنظر را   است كه ابتدا مشخصات كتابنامه روش معرفي نيز بدين شكل بوده. ايم گنجانده
ايم، آنگاه در مـورد جوانـب    كتاب پرداخته 3، متن اصلي و پسامتن2ِايم، سپس به گزارش پيشامتن آورده

  .ايم مختلف مدرك موردنظر، روش كار يا كليات آن به داوري و ارزيابي نشسته
  

                                                 
  146، ص 33ي حاضر، ش  نامه پايان. رك. 1
2 .front matter/ prelims »ماننـد فهرسـت،   » آينـد  تن اصـلي مـي  ي كتاب كه قبـل از م ـ  عبارت است از صفحات اوليه

  142، ص كالبدشناسي كتاب: فر، محمدرضا محمدي. رك. گفتار و مقدمه پيش
3 .end matter »نامه و نمايه نامه، واژه مانند كتاب» آيند شود كه بلافاصله پس از اتمام متن كتاب مي مطالبي را شامل مي .

 142همان، ص . رك
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  مقدمه
  ها موضوع پژوهش كتاب
نامـه بـه    هايي بوده اسـت كـه در ايـن پايـان     ايراني موضوع پژوهش كتاب -پژوهش در عرفان اسلامي

ايرانـي، و   -اي خواهيم داشت به تاريخ عرفـان اسـلامي   در اين قسمت اشاره. ايم ها پرداخته معرفي آن
حـال   كه بتوانيم در اين اشاره از آنچه بر فرهنگ عرفانيِ ما گذشته است، نمايي كلي و درعـين  براي آن

 2و انحـراف از نـُرمِ   1زدايـي  ي آشـنايي  واننـده ارائـه كنـيم، سـعي خـواهيم كـرد از نظريـه       بديع بـه خ 
  .ميبرد بحث خود بهره بگير هاي روس، براي پيش فرماليست

، خود ي مهم پردازان روش فرماليسم در ادبيات، در مقاله از نخستين نظريه 3ويكتور شكلوفسكي
اي چندين بار ادراك شود، بعد از مدتي  اگر ابژه«كند كه  مي، به اين نكته تصريح 4»هنر همچون فرايند«

اي كه در برابـر   دانيم كه اين ابژه مي] بنابرين[گيرد؛  عمل ادراك از طريق بازشناختن آن ابژه صورت مي
كـه از   6»]ها ابژه[ناآشنا كردن «زدايي بر اين مبنا، يعني  آشنايي 5».بينيم ماست، وجود دارد، اما آن را نمي

اين دگرگـوني در ادراك ابـژه، درواقـع انحرافـي     . كند ق مختلف در ادراك ابژه ايجاد دگرگوني ميطر
ي  دهنـده  و تشكيل ،آن ابژه كه در سطح عموم مورد تفهيم و تفاهم 8و بهنجارِ 7است از ادراك قاموسي

  .است هنجار و نُرم عاديِ ارتباطات

                                                 
1. defamiliarization 
2. deviation 
3. Viktor V. Chklovski 

  105 -  81، صص ي ادبيات نظريه: تودوروف، تزوتان. 4
  89همان، ص . 5
   122ص  ،ياتدر ادب ييبر ساختارگرا يدرآمد: رابرتاسكولز، . 6

7. lexical conception 
8. normal conception 
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است كه عرفان اسلامي در آن پديد آمـده،   1اي بنديِ اجتماعي جا متن موردبحث ما شكل در اين
  .است رشد كرده و سير خود را از سر گذرانده

در يـك مـتن    2هـاي اصـليِ نـُرم فرهنگـي     حال با توجه به اين نكته كه بـراي تشـخيص شـاخص   
آن تشكلّ اجتماعي بود، اول از همه بايد ببينيم  3دنبال نهادهاي فرهنگيِ اجتماعي، بيش از هر چيزي بايد به

  .ترند اي است براي ظهور عرفان اسلامي، از همه شاخص دام نهاد يا نهادها در متن ظهور اسلام كه مقدمهك
تـرين نهـاد فرهنگـي در آن،     بينيم كه مهـم  كنيم، مي وقتي به بستر اجتماعي ظهور اسلام نگاه مي

. هاي كعبه بودنـد  از بتداري  امتياز نگه ي قريش است كه بازاردار مكه و صاحب سلطنتيِ قبيله نهاد نيمه
فرهنگي اين نهـاد بـود كـه از     شاخصترين  هاي مالي، مهم ها و دارايي عيش و نوش و تكيه بر توانايي

تـأثير بـه    البته گاهي صداي اعتراضـي هرچنـد ضـعيف و كـم    . شد طرف عموم مردم مقبول شمرده مي
ود را علني ساخت، اگرچه ايـن  خ و فقرستاي  دين زاهدانه صزماني كه پيامبر اسلامو  4رسيد گوش مي

ي  با در نظر گرفتن اين حكم مشهور كـه هـيچ پديـده   (سابقه بود  به تر مسبوق اقدام او در درجاتي پايين
پا كـرد و در برابـر ايـدئولوژي     هباز هم در نرم جامعه انقلابي ب ،)گردد شبه پديدار نمي اي يك اجتماعي

  5.غالب حاكم بر جامعه قرار گرفت
كه تـوانگري  فرهنگي ، در اين نرم اش وحي از جانب پروردگار بود پشتوانهكه  صبرپيام رسالت

شد و براي  جلو محسوب مي افي آشكار و روبهحربود، البته انو منتهاي آرزوها در رأس امور و عياشي 
  .تطبيق دهند، جذابيت خاصي داشترم اين نُبا توانستند خود را  نميهمين براي كساني كه 

                                                 
1. social formation 

بندي اجتماعي نسبت بـه اصـطلاح آشـناي جامعـه، تحليـل       اصطلاحِ شكل«. اين اصطلاح درواقع معادلي است براي جامعه
پيوندي از افـراد   ي همگون يا گروه سست اصطلاحِ جامعه غالباً تصور يك توده. دهد دست مي تري به اي تر و ريشه پيچيده

  18، ص عمل نقد: بلزي، كاترين. رك» .كند را ناممكن مي] ايِ آن يلِ ريشهتحل[كند كه كارِ  خودمختار را به ذهن متبادر مي
2. cultural norm 
3. cultural institutions 

4 .ُرفت و در بازار مشهور عكـاظ بـه ايـراد     شمار مي بن ساعده كه از كاهنان عصر جاهلي به مانند صداي اسقف نجراني قس
هاي  اي از خطبه ي نمونه براي مشاهده. كرد  و انجام كارهاي پسنديده تشويق ميپرداخت و مردم را به عبادت االله خطبه مي
  81، ص 1، ج العربي و تاريخه الادب الموجز في: الفاخوري، حناّ. او، رك

پوشـي   شك از زهد و پارسايي آغاز شـده اسـت و پشـمينه    تصوف مسلمين بي«: نويسد كوب در اين مورد مي دكتر زرين. 5
رواقع اعتراضي بوده است بـر طـرز زنـدگي آن جمـاعتي از تـوانگران كـه همـه عمـر در شـادخواري و          زاهدان قديم د
 .40، ص ارزش ميراث صوفيه» .اند اند و همه جامه و خوراك لطيف داشته برده سر مي خوشگذراني به
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زمـان كوتـاهي، مردمـان     اسلام بود كه موجب شد در مـدت  ي اعتراضيِ روحيههمين بداعت و 
هـاي بسـياري نيـز از     و در مقابل، اعتـراض  هاي مختلف اجتماعي گرد آن جمع شوند بسياري از گروه

هاي خونيني كـه پيـروان اسـلام را     اعتراض(جانب نگاهبانان نرم جامعه يا توانگران، متوجه آنان گردد 
هاي صدر اسـلام انجاميـد و همچـون هـر      ي خود كرد و به جنگ وادار به دفاع از موجوديت و عقيده

طـور عميـق پيگيـري كنـد،      هاي اعتراضيِ خود را بـه  انحراف از نرمي كه درست هدايت شود و ريشه
  ).شد مسلمانانمنجر به پيروزي براي 

، همچنان زهد خـود را در برابـر   شود فرهنگياين انحراف از نرم تا وقتي كه خود صاحب نهاد 
عنـوان   كـه احـداث مسـجد بـه     بعد از ايـن . ردك عنوان ابزار اعتراضي و پرجوش عرضه مي توانگري به

نيز  فرهنگيي  ، اين پديدهگذاشتافزوني  ويژه در عهد خلافت امويه، روبه جايگاه عابدان و زاهدان، به
انــدوزيِ  و در كنــار تــوانگري و مــال گرفــتفاصــله  اش و اعتراضــي كــم از وضــعيت انحرافــي كــم

از شـد در آن،   مـي و ديگر كمتر  دادي اسلامي را تشكيل  نشين، نرم فرهنگيِ جامعه منصبان كاخ صاحب
  .نشاني يافت ،نخستي ي انقلابيِ روحيه

و ي اعتراضي در نزد زاهدان، انحطاط عملي و فكري علمـا و فقهـاي دوران    روحيه سير نزوليِ
كـه   1ديگري ي فرهنگيِ پديده تدريجيِ رشدبراي  شداي  زمينه نشان با دربار خلافت،همراهيِ روزافزو

بـر شـناخت    شخاطر تأكيدش بر ارتباط شخصي با خدا و تمركز ، بهبود كه از دل زهد برخاسته با اين
و  بـود كه درواقع انحرافي از نرم  شد محسوب مياي نوظهور  ، پديده2جاي شناخت پروردگار بهانسان 

  3.شتدنبال دا اً اعتراض نرم را بهتبع

                                                 
اي كه در اين ايام موجـب رواج كـار مشـايخ صـوفيه در بـين عامـه شـد، بـدون شـك نوميـدي و            در بين عوامل عمده«. 1

  162، ص وجو در تصوف ايران جست: كوب، عبدالحسين زرين» .سرخوردگي از فقها و علماي دنياجوي عصر بود
. 297، ص المحجـوب  كشـف : بن عثمان سن عليهجويري، ابوالح. ؛ رك»من عرف نفسه فقد عرف ربه«حديث تأسي از  به. 2

. رك. انـد  نسـبت داده  عالبته در حديث بودنِ اين عبارت معروف كمي ترديد وجود دارد و برخي نيز آن را بـه امـام علـي   
  804همان، توضيحات مصحح كتاب، ص 

اند، مانند  تصوف شوريده ر ضد اهلتوان برشمرد كه علما و فقها و زاهدان با پشتيبانيِ خلفا ب فراواني را مي هاي نمونه. 3
گوينـد فقهـاي بسـطام     قبول و شهرت او علما را بر ضد وي برانگيخت و مي«: اين روايت از زندگي بايزيد بسطامي

. ؛ و نيـز رك 38، ص وجو در تصـوف ايـران   جست: كوب، عبدالحسين زرين(» .بلد كردند هفت بار وي را از شهر نفي
و نيز ماجراي بر دار كردن حلاّج كه از نظر جمع آمـدن  ) 187، ص الاولياءةتذكر: هيمعطار، فريدالدين محمدبن ابرا

توجـه   ف، بسـيار قابـل  ّ حال مبهم تاريخ تصـو  ي انقلابي و درعين تمام نهادهاي فرهنگي و سياسي در برابر اين چهره
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حالـت  رفتـه   رفتـه  ،بـا گذشـت ايـام    ي نوظهور نيز كه به تصوف مشهور بـود، خـود   اين پديده
كه بـراي خـود    گرفت، چناندر نرم و در كنار زهد و توانگري جا اعتراضي نخستين را از دست داد و 

رفته در كنار مسجد و دربـار خلافـت، نهـادي     كه رفته »زاويه«و  »رباط«و  »خانقاه«به نام  يافت ينهاد
  1.شد قدرتمند و مقبول در نزد عموم محسوب مي

د تا چهره بودنتلاش كساني در اگرچه هنوز در دل اين جريان فرهنگي، هر چند وقت يك بار، 
ي بـه  د، باز هـم گذشـت ايـام و عـادت عمـوم     ند و آن را تازه و تر نگاه دارنو وجهي نو براي آن بياب

اي در راه علمي كردن و توصـيف نظـريِ ايـن جريـان در      هايي كه عده اين گروه و مخصوصاً تلاشصداي 
پيش گرفتند، اين جريان را از حركت و جذابيت انداخت و كهنه كرد و طولي نكشيد كـه بيشـتر خانقاهيـان    

امل استثناها و اقليت نـوپرداز  البته اين حكم وجه غالب را در نظر دارد و ش(آلت دست درباريان قرار گرفتند 
  ).ندوش بندي مي ها رده شود كه كمتر در شكل گروه بودند و بيشتر براساس شخص در دل اين جريان نمي

هـا   كم صداي ديگري از دل صداهاي پيشين برخيزد كـه در مقابـل آن   زمانش رسيده بود كه كم
» رنـد «اين صـدا، صـداي   . ف ايجاد كندوجهيِ توانگري و زهد و تصو قرار گيرد و انحرافي در نرم سه

هـاي   اي منفي داشت، با ويژگـي  كم برخلاف رسم جامعه كه در آن رند چهره بود كه از زمان سنايي كم
مطرح شد و سير صعوديِ خود را در شعر عطار و خواجو و سلمان و چند شـاعر ديگـر   » انسان برتر«

  2.تمامي بازتاباند ال خود را بهي مطلوب و كم كه در شعر حافظ چهره ادامه داد تا اين

                                                                                                                                               
عطـار، فريدالـدين   . ، و نيـز رك 150 - 131، صص وجو در تصوف ايران جست: كوب، عبدالحسين زرين. رك. (است

  )581 - 571، صص الاولياءةتذكر: محمدبن ابراهيم
] هـا  خانقاه[= در اواخر قرن ششم صوفيه در خوانق « : نويسد جبير اندلسي، سياح معروف، مي كوب از قول ابن دكتر زرين. 1

بردند و نعيم بهشت را هم در ايـن دنيـا    سر مي كلي از اندوه معيشت فارغ بودند و مثل پادشاهان در آسايش و نعمت به به
توان ديد كه  خوبي مي در اين روايت هم به). 162، ص وجو در تصوف ايران جست: كوب، عبدالحسين زرين(» .چشيدند مي

كـم از دسـت داد و رنـگ     كه جنبش اعتراضيِ تصوف به نرُم بدل شد، ديگر خصوصيات اعتراضي خود را كـم  بعد از آن
  .نهادهاي ديگري از اين نرم را نيز پذيرفت كه در اين روايت رنگ عيش و توانگري مشهود است

  :يادآوري است ي منفيِ رند در شعر سنايي اين بيت قابل اند؛ براي چهره شعر سنايي هر دو چهره نمود يافتهدر . 2
 عشق دنيا كافري باشـد كـه شـرط مـؤمن اسـت     

  

 صحنِ بازي جـاي رنـدان را بـه زنـدان داشـتن     
  

  )422، و نيز توضيحات آن در ص 173، ص هاي سلوك تازيانه: شفيعي كدكني، محمدرضا. رك(
  :توان مثال آورد ي مثبت رند در شعر سنايي بيت زير را مي براي چهرهو 

 هرچه اسباب است، آتش در زن و خـرمّ نشـين  
  

 رنــــدي و ناداشــــتي بــــه روزِ رســــتاخيز را
  

  )12، ص روشنايي اقليمدر : شفيعي كدكني، محمدرضا. رك(
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بعد از حافظ عرفان اسلامي ديگر كمتر دچار انحراف از نـرم شـد؛ دليـل اصـلي ايـن ركـود و       
اگـر در زمـان   . دهـد  رم در اختيار معترضانش قـرار مـي  نُ هايي جست كه خود انحطاط را بايد در زمينه

برجسته كردنِ يك گروه اجتماعيِ مغفول و مظلوم به اسم زاهـدان و فقـرا و دگرگـون كـردن      صپيامبر
خون جديدي روانه  ،هاي نرم فرهنگي پيشين ثروت توانست در رگ/ فقر به فقر/ ثنويت ارزشيِ ثروت

محـورِ   هاي ظلـم  سنت و خلافت ي فقهاي اهل مدارانه كند، اگر تصوف در برابر قرائت رسمي و قدرت
وي و عباسي، ارتباط شخصي با خدا را مطرح كرد و توانست نيروي جديدي به ايمـان مـردم اعطـا    ام

ي ملامتيِ خود با هر گونه جمـود و بنيـادگرايي مبـارزه كنـد،      حافظ توانست با روحيه »رند«كند، اگر 
هـيچ  . كـرد  مـي رم اين امكـان را بـراي ايـن جريانـات فـراهم      نُ خوددرواقع خاطر اين بود كه  همه به

شكني كرد مگر از طريق برجسته كردنِ عناصر مركزگريـزي كـه در كنـار     توان شالوده سيستمي را نمي
  .عناصر مركزگراي تعبيه در خود آن سيستم وجود دارند

جا كه هرگـز نتوانسـت از خـود نهـاد قـدرت فرهنگـي        حافظ از آن» رند«جاست كه  جالب اين
كه رندهاي ديگر در سطح جامعه با او داشتند، تا استيلاي مشـروطه و  اي  خاطر فاصله داشته باشد و به
عنوان معترضي جاويدان مطرح كـرده اسـت و هرگـز     ي ديگر، حتي تاكنون، خود را به يا از يك زاويه
  .كه به ابتذال تكرار و عادت گرفتار شود هوجود عيني نيافت

  .اش گذشته است ايراني، در وجه تاريخي اين بود نمايي كلي و متفاوت از آنچه بر عرفان اسلامي و
  

  ها ي گزينش كتاب نحوه
هـايي   ي گـزينش كتـاب   گرديم به روش كارمان در اين مجموعه و پيش از ديگر مباحث به نحوه بازمي
  .اند پردازيم كه در اين وجيزه معرفي شده مي

نداشت، نگارنـده  پژوهي وجود  اي براي عرفان شناسي اي، كتاب صورت نمايه از آنجا كه حتي به
هايي كـه در   ها بود تا بتواند فهرستي از كتاب ها و كتابفروشي خانه ناگزير از مراجعه به استادان و كتاب

  .تهيه كند ،اين زمينه نوشته شده بودند
وهفـت عنـوان كتـاب     حدود شصتشامل دست داشت كه در بعد از اين كار، نگارنده فهرستي 

البتـه   ،وان موردنظر خود را از آن ميان انتخاب كند و معرفي نمايدتوانست چهل عن شد و اكنون مي مي
با در نظر گرفتن شرايطي كه اعتبار مدرك، سهولت وصول، كلـي بـودن مباحـث، تنـوع رويكردهـا و      

  .ها بود ي آن نگارنده از جملهزادگاه ي جغرافياييِ  توجه به منطقه
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  ها رويكردهاي پژوهشي كتاب

هـا   هـا را بـر تنـوع رويكردهـاي پژوهشـيِ آن      م، يكي از شروط گزينش كتـاب كه در بالا گفتي همچنان
) پژوهـي  ي عرفـان  عرصـه (گذاشتيم تا درنهايت بتوانيم ابعاد كوچكي ارائه كنيم از آنچه بر اين عرصه 

  .حاكم بوده است
شـناختي   شـده را در زيـر چنـد رويكـرد دانـش      هـاي معرفـي   اكنون تلاش خواهيم كـرد كتـاب  

هـا همزمـان در چنـد دسـته قـرار       يم، البته با در نظر داشتن اين نكته كه برخـي از كتـاب  بندي كن دسته
ايـم و سـپس بـه برشـمردن      دست داده در زير ابتدا تعريف مختصري از رويكرد موردنظر به. گيرند مي

  .اند ايم كه با آن رويكرد به عرفان اسلامي پرداخته پرداخته ي حاضر نامه پايانهايي از  كتاب
  
o هاي ادبيِ عرفان اسلامي توجه نشـان   مقصود از اين رويكرد، آن است كه به تاريخ و ويژگي .بياد

  :داده باشد
 ارزش ميراث صوفيه 

 ّف ّف و ادبيات تصو تصو 

 ّف و سوررئاليسم تصو 

 الاولياء عطارةچهار گزارش از تذكر  
 ي فارسي شعر صوفيانه 

 عرفان عارفان مسلمان 

 عيسي و مريم در عرفان اسلامي 

 ه در تاريخقلندري 

 ّف، مجلّد دوم ميراث تصو 

  
o منظور از اين رويكرد، آن است كه پژوهشگري به عرفان از وجه تاريخي نگريسـته و آن   .تاريخي

كه درنهايـت شـمايي از وضـعيت عرفـان      اش مورد بحث قرار داده باشد، چنان را در بستر تاريخي
  :ي تاريخيِ موردنظرش در پژوهش خود عرضه كرده باشد اسلامي را در محدوده

 ارزش ميراث صوفيه 

 ه در ايرانتاريخ خانقا 
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 تاريخ عرفان و عارفان ايراني 

 ع و تصوّف تشي 

 ي انسان و خدا ّف اسلامي و رابطه تصو 

 ّف ّف و ادبيات تصو تصو 

 ّف ايران وجو در تصو ي جست دنباله  
 هاي عرفان سرچشمه 

 ّف در ايران هاي تصو سرچشمه 

 ي ايران هاي صوفيه سلسله  
 سير عرفان در اسلام 

 ين اردبيليّ الد صفي 

 صوفيان و ضدصوفيان 

 گويند؟ عارف و صوفي چه مي 

 عرفان اسلامي چيست؟ 

 عرفان عارفان مسلمان 

 ه در تاريخقلندري 

 ّف ي تصو كارنامه 

 عربي الدين ابن محي 

 مكتب عرفاني تبريز 

 ّف، مجلّد اول ميراث تصو 

  
o هـاي عرفـان اسـلامي بـا      ها و تفاوت دنبال تدقيق در شباهت مقصود رويكردي است كه به .تطبيقي

يك مكتب ادبي، فلسفي، فقهي، كلامي يا يك جنبش اجتماعي و علمي باشد و احيانـاً بـه نقـد و    
  :جرح عرفان، از ديد طرف مقابل بحث، بپردازد

 ارزش ميراث صوفيه 

 هاي كوانتومي مولانا انديشه 

 ف ايرانيّ ني در تصوانسان نورا 

 ع و تصوّف تشي 
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 ي انسان و خدا ّف اسلامي و رابطه تصو 

 ّف و سوررئاليسم تصو 

 ّف درآمدي بر آيين تصو 

 ّف ايران وجو در تصو ي جست دنباله 

 سير عرفان در اسلام 

 گويند؟ عارف و صوفي چه مي 

 عرفان اسلامي 

 عرفان اسلامي چيست؟ 

 عرفان و شريعت 

 عرفان و فلسفه 

 ّف ي تصو كارنامه 

 عربي الدين ابن محي 

 ّف، مجلّد اول ميراث تصو 

  
o ي  كنيم كه در آن عرفـان اسـلامي را بـا توجـه بـه يـك منطقـه        به رويكردي اطلاق مي .جغرافيايي

  :مورد پژوهش قرار داده باشد خاص، جغرافياييِ
 ين اردبيليّ الد صفي 

 مكتب عرفاني تبريز 

 ّف، مجلّد اول ميراث تصو 

  
o گيـرد   ها قرار مي ي عرفاني محور پژوهش مقصود رويكردي است كه در آن يك چهره .محور چهره

  :كند را بررسي مي ي آن شخص تا آثار و آراي او نامه گيو از زند
 هاي كوانتومي مولانا انديشه 

 ين اردبيليّ الد صفي 

 عربي الدين ابن محي 

 ّف، مجلّد دوم ميراث تصو 
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o ي  پايـه  شناساني چـون يونـگ و فرويـد را    هاي روان منظور رويكردي است كه آموزه .روانشناختي
  :مباحث خويش قرار داده يا با روشي مشابه آنان به تحليل روانيِ مورد خاصي بپردازد

 گويند؟ عارف و صوفي چه مي 

 مدخلي بر رمزشناسي عرفاني 

  
o نوشته شده باشدعارفان ي  نامه منظور رويكردي است كه در آن زندگي. اي نامه زندگي:   

 تاريخ عرفان و عارفان ايراني 

 ّف در ايران هاي تصو سرچشمه 

 ين اردبيليّ الد صفي 

 صوفيان و ضدصوفيان 

 عربي الدين ابن محي 

 ّف، مجلّد اول ميراث تصو 

 ّف، مجلّد دوم ميراث تصو 

  
o هـاي   بندي كـردن اصـطلاحات، منـابع و فرقـه     منظورمان رويكردي است كه در پي دسته .مرجعي

  :شكل مرجع بوده است عرفاني به
 ّف ّف و ادبيات تصو تصو 

 پوشي ي زهد، خرقه و خرقه جامه 

 سير عرفان در اسلام 

 فرهنگ اصطلاحات عرفان اسلامي 

 فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني 

 ّف و عرفان و ادبيات فارسي، تصوشناسي موضوعي زبان  كتاب 

  
o اش را  ي تـاريخي  مقصود رويكردي است كه در ذات خود تـاريخي اسـت، امـا محـدوده    . معاصر

   :هاي اخير در عرفان اسلامي تعريف كرده است تاريخ معاصر و جريان
 ّف ايران وجو در تصو ي جست دنباله  
 ي ايران هاي صوفيه سلسله 
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 صوفيان و ضدصوفيان 

  اسلامي چيست؟عرفان 

 ّف، مجلّد اول ميراث تصو 

 ّف، مجلّد دوم ميراث تصو 

  
o ايم كه كوشش خود را وقف دريافت معاني آشكار و پنهـان   به رويكردي اطلاق كرده .معناشناختي

   :عرفان اسلامي كرده باشد
 ش ميراث صوفيهزار 

 ي انسان و خدا ّف اسلامي و رابطه تصو 

 الاولياء عطارةچهار گزارش از تذكر  
 سير عرفان در اسلام 

 گويند؟ عارف و صوفي چه مي 

 عرفان اسلامي 

 قهيالحق مفتاح و عهيالشر مصباح جامع شرح( ياسلام عرفان( 

 عرفان اسلامي چيست؟ 

 عرفان عارفان مسلمان 

 عرفان و شريعت 

 عرفان و فلسفه 

 فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني 

 ه در تاريخقلندري 

 ّف ي تصو كارنامه 

  عرفان اسلاميگوهر و صدف 

 عربي الدين ابن محي 

 مدخلي بر رمزشناسي عرفاني 

 ّف، مجلّد اول ميراث تصو 

 ّف، مجلّد دوم ميراث تصو 
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o به رويكردي اطلاق مي .موردي   هـا،   انديشـه خصـوص از   بـه  كنيم كه در پژوهش خود يـك مـورد
  :ها يا عوارض و لوازم عارفان را مدنظر قرار داده باشد ويژگي

 نقاه در ايرانتاريخ خا 

 ي انسان و خدا ّف اسلامي و رابطه تصو 

 پوشي ي زهد، خرقه و خرقه جامه 

 عيسي و مريم در عرفان اسلامي  
 ه در تاريخقلندري 

 موسيقي و عرفان 

 ّف، مجلّد اول ميراث تصو 

 ّف، مجلّد دوم ميراث تصو 

  
  پژوهي مغفول واقع شده؟ چه رويكردهايي در عرفان

تـوانيم   ايم، ولي همچنان مـي  دست آورده قيمتي از عرفان اسلامي به كه تاكنون اطلاعات بسيار ذي با اين
كار بندنـد، اطلاعـات شـگفت     ها را در تحقيقاتشان به از رويكردهايي نام ببريم كه اگر پژوهشگران آن

حـوزه از علـوم انسـاني،    توانند اين حوزه را پربارتر كنند و به ايـن   شوند كه مي ديگري نيز حاصل مي
توانيم به رويكردي اشاره كنيم كه در همين مقدمه با كمـك آن بـه    براي نمونه مي. اي بخشند روح تازه

آن را رويكرد فرماليستي بـه تـاريخ عرفـان    توانيم  ميمند تاريخ عرفان اسلامي پرداختيم و  تحليل نظام
  .بخوانيماسلامي 

جا خاطرنشان  همين. شده، رويكرد روانكاوانه است واقع لي ديگر از اين رويكردهاي مغفو نمونه
و درواقع به تحليل تاريخمند  1شناختي ندارد م كه اين رويكرد اساساً هيچ نسبتي با رويكرد روانيكن مي

ي  تـوان شـاخه   هـا مـي   تـرين آن  شـود كـه از مهـم    پردازد و در چندين شاخه دنبال مـي  روان انسان مي
ي  انسـان و نحـوه  » ساحت رمز و اشارت«اش را بر  ام برد كه بنيان روانكاويرا ن 2روانكاوي ژاك لكان

تـر در ايـن مـورد البتـه مجـالي       بحـث دقيـق  . نهاده است» اي ي آينه مرحله«گيريِ من نفساني در  شكل

                                                 
شناسي، رويكردي ابژكتيو و همزماني به مشكلات روانيِ انسان دارد و اين البته با  كنم كه روان طور خلاصه يادآوري مي به. 1

بـراي  . رويكرد درزماني و سوبژكتيوِ روانكاوي كه براي مشكلات هر شخص، سرگذشتي قائل است، از اساس فرق دارد
  .4 -  3ي مترجم، صص  مقدمه ،لكان واژگان: پير كلرو، ژان. كسب اطلاعات بيشتر، رك

2. Jacques Lacan (1901 - 1981) 
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ي  گـردد بـه بررسـي تطبيقـي مرحلـه      م كه برمييپرداز وار به يك نمونه مي طلبد، فقط اشاره تر مي فراخ
  .عطار الطير منطقاي در  ي آينه در روانكاوي لكان و مرحلهاي  آينه

بـرد،   سر مـي  آميختگيِ نخستي با مادر و هستي به ي لكان، كودك در آغاز در يك هم طبق نظريه
كودك « 1.كند اي وحدانيت با وجود سير مي بيند و در گونه نمي» ديگري«چندان كه مرزي ميان خود و 

اي كه بدون هر گونـه   مرغ شكسته يك انسان كوچك و شبيه به تخم( است] پراكنده و پخش[در آغاز 
كودك نه مفهومي از هويـت دارد، نـه راهـي بـراي درك     ...). ي جهات پخش شده باشد مانعي در كليه

ي  كه نسبت به او خارجي است؛ اما كودك در مرحله» ديگري«ي چيزي يگانه و متمايز از  مثابه خود به
ي واحدي  مثابه به] 2با يك اشتباه محاسباتيِ مغرضانه و نارسيسيك[ود را در آينه ايِ تكامل خود، خ آينه

و راه ورود كودك » تو«و » من«گيريِ تمايز  و اين آغاز روند شكل 3»شناسد مجزّا از جهان خارج بازمي
  .يابد كند و هويت مي به اين طريق، كودك خود را باور مي. به جهان نمادين و اجتماعي است

رسند، بعد از اصـرار و دوام ايشـان    جا كه سي مرغ به محضر سيمرغ مي الطير عطار، آن منطقدر 
كننـد بـا    نخسـت گمـان مـي    جـا  كنند كه در آن هدايت مي 4»مسند قربت«در عشق خويش، آنان را به 

  :اند اما رو شده سيمرغ روبه
 چــون نگــه كردنــد آن ســي مــرغ زود

  

  5...شك اين سي مرغ آن سيمرغ بود بي  
  :خواهند مي 7»كشف اين سرّ«، از حضرت، 6شوند و چون از اين مسئله متحير و درمانده مي

 آمـد از آن حضـرت خطـاب    8زفان بي
ــد در او    ــتن بين ــد خويش ــه آي ــر ك  ه

 جـا آمديـد   چون شـما سـي مـرغ ايـن    

 ست اين حضـرت چـون آفتـاب    كĤينه  
 در اوجان و تن، هم جان و تـن بينـد   

 ...ســـي دريـــن آيينـــه پيـــدا آمديـــد

                                                 
 »مشكل تقطيع غفلت«: صلاحي راد، محسن. ؛ همچنين رك»غير بزرگ«همان، ذيل مدخل . رك. 1

  124، ص لكان - مباني روانكاوي فرويد : موللّي، كرامت: داخل كروشه افزوده از. 2
  46 -  45، صص ساختار و هرمنوتيك: احمدي، بابك. ؛ همچنين رك86، ص عمل نقد: بلزي، كاترين. 3
  4228، ب 425، ص الطير منطق: عطار، فريدالدين محمدبن ابراهيم. 4
  4269 -  4260، ب 426همان، ص . 5
 4270جا، ب  همان. 6

 4272، ب 427همان، ص . 7

از  اند و نيز براي رعايت تنزيه سـيمرغ  عطار براي تصوير كردن عالمي كه سي مرغ در آن(زبان، با زباني كه زبان نيست  بي. 8
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